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Abstract 
The present research serves as an introduction to the criminal explanation of behaviors and answers the need for a Shari'a-based 

justification for the criminal characterization of unintentional behaviors. The study seeks to answer whether unintentional behaviors 

can be subject to criminal reaction within Islamic jurisprudence. The findings, conducted via descriptive-analytical method, indicate 

that in criminal jurisprudence, any behavior in which the emergence of mischief (mafsadah) and harm żarar) is probable would be 

prohibited due to aggression (ʿadvān). This is because punishment (in the strict sense) and criminal reaction are contingent upon 

establishing agent-based reprehensibility. Negligence (taqṣīr) in unintentional behaviors is the characterization of a potentially 

harmful behavior, which often occurs consciously and can be attributed to the agent-based reprehensibility. Moreover, due to the 

centrality of the act in imposing a criminal reaction, the broad and non-specifiable entailments of the rational rule of the obligation 

of preventing probable harm are derived from certain verses and traditions. Committing aggressive behaviors is also considered a sin 

(maʿṣiyat) and the degree of certainty regarding the harmful effects of a behavior serves as a factor for prohibiting such behaviors 

based on precaution and prevention. According to certain verses of the Holy Qur’an, although an error may not be subject to 

accountability (muʾākhaza) due to its lack of intent, if it possesses a volitional origin and if precaution is predominantly abandoned, 

accountability becomes possible. Similarly, from the perspective of interpreters, seeking forgiveness in erroneous behaviors 

presupposes that those behaviors are indeed subject to accountability.  
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 سنجی اِعمال واکنش جزاییامکان

 1در قبال رفتارهای غیرعمدی در فقه جزایی 
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 چکیده
رفتارهای غیرعمدی برآمده و درصددِ پاسخ به این  گذاری کیفریمثابۀ درآمدی بر ملاکِ توصیف مجرمانۀ رفتارها، در مقام توجیه شرعی وصفپژوهش حاضر به

تحلیلی صژور  گرفتژه شژیوۀ توصژیفیهای پژژوهش کژه بهتوان رفتارهای غیرعمدی را مشمول واکنش جزایی دانست؟ یافتهسؤال است که آیا در فقه اسلامی می

معنای اخص دلیل عدوان مورد نهی واقع شده است؛ زیرا مجازا  بهست بهبیانگر آن است که در فقه جزایی رفتاری که پدیدارشدن مفسده و ضرر در آن محتمل ا

گاهانه صور  میتقصیر در رفتارهای غیرعمدی، وصف رفتار محتمل و واکنش جزایی متوقف بر احراز قبح فاعلی است و تواند گیرد و میالضرر است که غالباً آ

ناپذیر داشتن رفتار در اِعمال واکنش جزایی، از برخی آیا  و روایژا ، اقتضژاتا  کژلان و تصصژیصتدلیل محوریدر زمینۀ قبح فاعلی قلمداد شود. همچنین به

بژارِ رفتژار، عژاملی بژرای شود که ارتکاب رفتارهای عدوانی نیز معصیت است و میزان احتمال قطعی آثار زیانقاعدۀ عقلی، وجوب دفع ضرر محتمل استفاده می

بردار بودن، مؤاخژذهکه طبق برخی آیا  قژرآن کژریه هرچنژد خطژا از جهژت غیرعمژدیبه جهت احتیاط و پیشگیری است، چنانممنوعیت این دسته از رفتارها 

که از دیدگاه مفسران طلب مغفر  در رفتارهژای خطژایی نیست، اما اگر منشأ ارادی داشته باشد و عمداً ترک تحفّظ شود، زمینه برای مؤاخذه وجود دارد، همچنان

 هاست.ابلیت مؤاخذه در آنفرع بر ق

 مؤاخذه.  معصیت، دفع ضرر محتمل، عدوان، تقصیر، واژگان کلیدی:
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 قدمهم

مطابق نظر اندیشمندان حقوق کیفری، رفتار انسان کنشی از سرِ انتصژاب و غالبژاً ارادی اسژت. چنژین 
رفتارهای خژویش مسژلول در برابر  1عنوان عاملی اخلاقی و مستقلشود که انسان بهقابلیتی در فرد سبب می

نظر واقژع شژده اسژت؛ چراکژه پذیری در گذشته غالبباشد. این مسلولیت اً در خصوص رفتارهای عمدی مدِّ
بودن رفتژار مجرمانژه اسژت. مباحژت اسژتعداد، ،رفیژت، موقعیژت جنژایی و البتژه ضژرر، اصل بر عمدی

شدن جوامژع و آثژار منفژی د. اما صنعتیشدن رفتار را توجیه کننشناختهتوانند جرممعیارهایی هستند که می
ازجمله ازدیاد حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ موتوری، وقایع ناشی از  فراوان )در کنار رهاوردهای مثبت آن(،

کار و...، ضرور  دقت در رفتارها و امکان وقوع صدمه و ضژرر، لژزوم توصژیف مجرمانژۀ برخژی رفتارهژا 
 های حقوقی مصتلفی را پدید آورد.زمینۀ ،هور نظریه طور غیرعمدی را آشکار کرد وهرچند به

گذاری کیفری این دسژته از رفتارهژا نظریژا  متعژددی را مطژر  دکترین حقوقی در بیان چرایی وصف
های موجود، برخژی بژر توان تاحدودی به این مبانی پی برد: در نظریهاند که از رهگذر این نظریا  میکرده

برخی  3بینی بودن نتیجه(،)نظریۀ قابل پیش برخی بر وضعیت ذهنی خطاکار 2رفتار مرتکب )نظریۀ خطر(،
برخژی بژر نظریژۀ  5و و،یفۀ حقوق کیفری در حفظ نظه عمومی )صدمه بژه نظژه عمژومی(، 4به مصلحت

اند، تمرکز کرده 8و حمایت از حقوق دیگران و تنبیه متعرضان به حق جامعه 7برخی بر تضمین حق 6تقصیر،
دلیل فقدان سوءنیت مرتکژب و بژاوجود اصژول متعژددی ازجملژه مانۀ رفتارهای مذکور بهاما توصیف مجر

 های حقوقی قرار گرفته است.عنوان امری استثنایی و خلاف اصل مورد پذیرش نظاماباحه، براتت و... به
ف، فرهنگ شده و متأثر از عرانگاری بر پایۀ مبانی شناختههای حقوقی جرمبه اینکه در همۀ نظامباتوجه

و ایدتولوژی آن اجتماع، متفاو  است و با درنظرگرفتن اهمیت منابع فقه در حقژوق جزایژی ایژران و اینکژه 
انگژاری در جمهژوری اسژلامی ایژران بژر (، جرم72، 71، 4براساس اصولی چند از قانون اساسی )اصژول 
                                                 

1. Andrew Ashworth, Principles of Criminal Law,4 th ed,Oxford,oxford. University press, 27-29. 
کژه معژادل « من له الغنه فعلیژه الغژرم»برخی این نظریه را با قاعدۀ معروف  2؛1/98، مطالعۀ تطبیقی حقوق جزای اسلام و حقوق موضوعه. قیاسی و دیگران، 2

اند. این نظریه در نظه حقوق کنونی مبنای به یک معنا دانسته« ت باید ضررهای احتمالی را نیز متحمل شوددنبال منفعت اسهرکس به»فارسی آن عبار  است از 
 ق.م(.328مسلولیت ناشی از اتلاف است )مادۀٔ 

 .69و  1/14، مسئولیت کیفری: قلمرو و ارکانمیرسعیدی،  .3
 انگاری و توجیه مداخلۀ قانونگذار به کار رفت.وضیح مبنای جرمدر ت« فانزبیرنبوم»بار توسط معنای مصلحت، اولینبه« Gut». واژۀ 4

  Hassemer, W. The Harm Principle and the Protection of ’Legal Goods’ (Rechtsgüterschutz): German perspective, 196 
 .90، شناسـیدانشنامۀ جرمبیگی، ؛ نجفی ابرندآبادی، هاشه36، حقوق جزای عمومیباهری،  .5
 .1/586، حقوق مدنیامامی، . 6
 .52، شناختیرفتار درمانزاده، نک: قاسه .7
 اعلامیۀٔ جهانی حقوق بشر. 29. با لحاظ مادۀٔ 8
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فژری و تبیژین مبژانی ایژن نژوع محور اخلاق دینی بنیان نهاده شده است، بررسی توجیه این نوع مداخلژۀ کی
 ای است. انگاری از منظر فقهی حاتز اهمیت ویژهجرم

بودن رفتارهای عمدی و امکان واکنش جزایی در قبژال ایژن دسژته از در ادبیا  فقهی در خصوص جرم
به اینکه ازسویی جژرم غیرعمژدی وجژود نژدارد و رفتارها بحثی نیست، اما راجع به رفتار غیرعمدی باتوجه

بایست الزامژاً جژرم باشژد، ،ژاهرا عنوان مجازا  باشد رفتار میدیگر، چنانچه واکنش جزایی تحتسویاز
صور  استثنایی براساس این اصل، در موارد که گاه شریعت نیز بهتوان به مجازا  متوسل شد، درحالینمی

هژای موجژود در رفیترو، نوشژتار حاضژر بژا اسژتفاده از ،غیرعمد مرتکب را مسلول دانسته اسژت. ازایژن
چهارچوب مبانی حقوق اسلامی درصدد بررسژی ادلژه و چرایژی ایژن فراینژد و امکژان واکژنش جزایژی در 

 خصوص رفتارهای مذکور است.
طور خاص به وجوی نگارندگان، پژوهشی که بهرغه جستتوان گفت: علیراجع به پیشینۀ پژوهش می

جود ندارد و نگارش مقالۀ حاضر از این جهت جنبژۀ نژوآوری تبیین توجیه شرعی این فرایند پرداخته باشد و
گویی به سؤالاتی از ای درصدد پاسختحلیلی و با استفاده از منابع کتابصانهشیوۀ توصیفیدارد. این نوشتار به

این قبیل است: براساس منابع اسلامی آیا در خصوص رفتارهای غیرعمژدی نیژز مجژاز بژه واکژنش جزایژی 
 بصشد؟بودن پاسخ، کدام مبانی این اقدام را مشروعیت میض مثبتهستیه؟ و در فر

نظر قژرار داده اسژت: دلیل پاسخجستار حاضر به گویی به سؤالا  مژذکور، سژه مؤلفژۀ اساسژی را مژدِّ
نصست، ملاک توصیف مجرمانۀ رفتارها؛ دوم تمرکز بر قبح فعلی و فاعلی و تبیین موقعیت قژبح فژاعلی در 

سژنجی توصژیف نظریا  فقهی در بژاب جژواز مؤاخژذۀ رفتارهژای خطژایی و امکان جرایه غیرعمد و سوم
 مجرمانۀ رفتارهای این دسته از رفتارها.

 . ملاک در توصیف مجرمانۀ رفتارها1

در نگرش اسلامی دامنۀ آزادی انسان در صژلاحیت انحصژاری خداونژد اسژت و ایجژاد محژدودیت و 
رغه ختصاص حاکمیت به خداوند اسژت. در ایژن مکتژب علژیتعذیب دیگران، مغایر با کرامت انسانی و ا

منظور صژیانت از قید و شرط نیست. بژهترین حقوق بشر است اما اسلام موافق آزادی بیاینکه آزادی از مهه
 9این اصل، ناگزیر اقدام به سلب بصشی از آزادی کرده است، زیرا حقوق فرد و جامعه با یکدیگر پیوند دارد

بایست جر  و تعدیل کرد و موا،ب بژود یک در گروِ مصالح دیگری است. بنابراین، میو تحقق مصالح هر
که اهه فدای مهه نشود. پس بقا، سلامت و امنیت جامعه ضرورتی مقدم بر حقژوق فژردی، ازجملژه آزادی 

                                                 
  شود.سوی نامۀٔ خودش خوانده میفرماید: هر امتی به. قرآن کریه افراد را امت واحده و زندگی افراد را در پیوند با یکدیگر دانسته و می9
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طور موقت از اجرای حقژوق فژردی ممانعژت کژرد. توان در راستای صیانت از نظام اجتماعی بهاست و می
خطرافتادن موارد مذکور شود معصیت و ای که سبب بهرو، در نظام جزایی اسلام هر نوع رفتار مجرمانهینازا

منهی است. اما در بیان چرایی این مسلله در گام اول نظر به اینکه برخی بر این باورند که جرم غیژر از گنژاه، 
 ناه و معصیت پرداخت.بایست به بررسی نسبت و رابطۀ میان جرم، گمعصیت و حرام است، می

در قرآن کریه  10انژد.را به ذنب، گناه، تعدی، تجاوز، معصیت، بژزه و جنایژت معنا کرده« جرم»لغویان 
نیز عناوینی چون سوء، اثه، جنا ، سیله، وزر، معصیت، منکر، عصیان، خطیله و... در همین معنا بژه کژار 

صالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یژا ارتکژاب م»معنای همچنین در اصطلا  شرعی جرم به 11اند.رفته
  12«عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بینجامد.

معنای بژه« عصژی»نیز از مژادۀ « معصیت» 13است.« معصیت»این واژه در اصطلا  فقهی مترادف با 
ه که شامل ارتکژاب رفتارهژایی اسژت کژه خداونژد از آن نهژی فرمژود شدن از طاعت استعصیان و خارج

 14است.
دانان اسلامی )اعژه از شژیعه و سژنی(، هژرکس معصژیتی کنژد و حژد و نظر غالب حقوقمطابق اتفاق

منطبق بژا ایژن نگژرش همژۀ محرمژاِ  شژرعیِ  15شود.ای بژرای آن مشژصص نشده باشد، تعزیر میکفّژاره
معاصی شرعی، اعه است و گسترۀ مجژازا  همژۀ محرما  و « قابل تعزیر»بژدونِ کیفژر و مجژازاِ  معیّن 

 شود.از انجام عمژل حژرام یژا تژرک واجژب را شژامل مژی
تژوان دریافژت کژه از سژویی جژرم متژرادف بژا معصژیت اسژت و گفتژه میبندی مطالژب پیشبا جمع

رسد بنابراین، به نظر می 16دانان اسلامی جرم و گناه نسبت مساوی دارند.دیگر، از دیدگاه اکثر حقوقازسوی
 اجرا تفاوتی نیست.ناه و معصیت نسبت تساوی دارند و میان جرم و گناه جز در حوزۀ ضمانتکه جرم، گ

در نظژام کیفری فعلی ایران نیز این نگرش مطابق برخژی قژوانین موضژوعۀ پژس از انقژلاب اسژلامی، 

                                                 
 .6/28، مجمع البحرین؛ طریحی، 2/207،لسان العرب ظور،منابن .10
 90صص 1/2،نشریه حقوق تطبیقی. گرجی، ابوالقاسه، گزارش علمی کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایه، 11
 .6/2گرجی، ابوالقاسم، حقوق تطبیقی.  .12
  .1/74 ،فرهنگ فقه مطابق کتب اهل بیت)ع(. هاشمی شاهرودی، 13
 .570، المفردات؛ راغب اصفهانی، 5/12، قاموس القرآن. قرشی، 14
، الغُنیـ  زهژره،؛ ابن3/468، السرائر ادریس،؛ ابن406، الكافی فی الفقه؛ حلبی، 6/9، تهذیب الاحكاماند از: فقهای شیعه )طوسی، . قاتلان این نظر عبار 15

( و از قژدما و معاصژران شژیعه )خژژویی، 10/347، المغنـیقدامژه، ؛ ابن236، الاحكام السلطانی دی، سنت )ماور(، فقهای اهل4/800، المقنعه؛ مفید، 624
 (.5/282، المیزان ؛ طباطبایی،2/481، تحریر الوسیل ؛ خمینی، 1/337، الاصول دراسات فی علم

 2/481خمینی، تحریر الوسیلة،  .16
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بژدین  17انگاری بژه قژانون، ارجحیژت دارد.انحصار جرمقانون اساسی و عدم 167خصوصاً براساس اصل 
 بصشیدن به تحدید آزادی در رفتارِ حرام )تجریه گناه(، بهره برده است.یل، نگارنده از ادلۀ مشروعیتدل

آمده از منژابع اسژلامی، بحژت مسژتقلی در خصژوص معیارهژای توصژیف عملهای بهحسب بررسی
جملژه بحژت توان برخی مطالب را تلویحًاً از برخژی مباحژت، ازمجرمانۀ رفتار اراته نشده است و صرفاً می

 فلسفۀ وجودی احکام یا دلایل ثبوتی، استنباط کرد.
تژرین بر خواست و ارادۀ الهژی اسژت و گسژترۀ آن از فردیبراساس ادلۀ نقلی، ممنوعیت در رفتار مبتنی

 18الامری هسژتنداعمال تا رفتارهای اجتماعی را فرا گرفته است؛ احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی و نفس
بر نگرشژی واقعژی و کند که مبتنیرهگذر هنجارگذاری کیفری همواره اهدافی را دنبال می و شارع مقدس از

اساس، ممنوعیت یا حرمت برخی رفتارها در اسلام اقدامی فرضی، قراردادی یژا صژرفاً حقیقی است. براین
قژد بلکه در نظام حقوقی اسلام هر ایجابی واجد مصلحت است و هیچ حکهِ تحریمی، فا 19تعبدی نیست،
شژود و بژا ارتکژاب حژرام، در بدین سان، با تژرک واجژب، مصژلحتی از انسژان فژو  می 20مفسده نیست.

 23اند.که فقها نیز در تأیید این سصن به برخی دلایل نقلی استناد کردهچنان 22شود.آن گرفتار می 21مفسدۀ
از مفاهیه « همفسد»و « مصلحت»دربارۀ ماهیت مصلحت و مفسده و مصادیق آن نیز گفتنی است که: 

هژا و سبب اختلاف در فلسفۀ ارزشها روشن است اما برخی دیگر بهانتزاعی هستند و برخی از مصادیق آن
و در « عقژل»فلسفۀ اخلاق واضح نیست. انسان از دو طریق برای شناخت این مفاهیه رهنمون شده است: 

 کند.یصه را جبران میاین نق« شرع»و « وحی»ها صور  ناتوانی عقل در شناخت برخی واقعیت
اند: صژیانت از دیژن، جژان، عقژل، دانان اسلامی مقصود شرع نسبت به خلق را پنج امر دانسژتهحقوق

                                                 
و شژعب دیژوان عژالی  2و 1هژای کیفژری قانون تشکیل دادگاه 29، مادۀ 1361کیفری مصوب سال قانون اصلا  موادی از آیین دادرسی  289همچنین مادۀ  .17

هژای عمژومی و انقژلاب قژانون تشژکیل دادگژاه 9های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مادۀ قانون آیین دادرسی دادگاه 214، مادۀ 20/4/1368کشور مصوب 
اسژژت، حژاکی از یکسژان « خژلاف شژژرع»یژا « فعل حژرام»، که نا،ر بر عنژوان مطلق 1375  اسلامی مصوب قانون مجازا 638و مادۀ  1373مصوب سال 

 شدن جرم و گناه در نظام کیفری ماست.تلقی
؛ برای مطالعۀ تفصیل دلایل تبعیت احکام از مصالح و مفاسژد و رعایژت مصژالح ازسژوی شژریعت نژک: رمضژان 65، مقالات اصولیموسوی بجنوردی،  .18

 به بعد. 73،ضوابط المصلح  في الشریع  الاسلامی بوطی، ال
قد ضل مژن قژال »فرمودند: « کنند حلال و حرام در اسلام علتی جز تعبد نداردبرخی گمان می»لذا امام رضا)ع( در پاسخ به سصن شصصی که عرض کرد: . 19

 .2/509، مسند امام الرضاعطاردی، « ناه مفسداً داعیاً الی الفناء و الهلاکذلک ضلالًا بعیداً و وجدنا المحرّم من الاشیاء لا حاجة للعباد الیه و وجد
 .288، ربع عادات؛ احیاء علوم الدینغزالی، . 20
شدن هرچیز معنای تباه( و به212، نامهلغت؛ دهصدا، 8/497، تاج العروس)زبیدی، « مصلحت»عنوان مبنای تعیین حرام و ضد به« فسد»از مادۀ « مفسده». 21
 .261، لسان العربمنظور، شود که در آن زیان و فساد باشد. ابنر و مصرب است و به هر کاری گفته میمض
 .7/325، القواعد الفقهی بجنوردی، . 22
اقعژی و آنچژه را سورۀ اعراف بر این باورند که آیه دلالت دارد بر اینکه آنچه پیامبر اکرم)ص( به آن امر کرده، دارای مصژلحت و 157ازجمله در خصوص آیۀ . 23

 کند.فرع را ثابت می« کلما حکه به الشرع حکه به العقل»دیگر، آیه، قاعدۀ ملازمه عبارِ  نهی کرده، دارای مفسده در عاله واقع است. به
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گیری شژوند، خژارج از هژدفبنابراین، تمامی رفتارهایی که توصیف مجرمانژه می 24ناموس، نسل و اموال.
اجرا حمایژت شژرع واقژع و بژا ضژمانت ای، ارزشی موردگانه نیست. در دل هر نهییکی از این حقوق پنج

 های مذکور در همۀ جرایه، ازجمله حدود، قصاص و دیا  جاری است.ملازم شده است. ملاک
سبب وجود مفسدۀ شدید در های رفتاری در اسلام بهشدن این مطلب که نهی و ممنوعیتپس از روشن

فسژده در عناصژر جژرم و نقژش آنژان در تعیین جایگژاه مصژلحت و م رفتار یا نتیجۀ مترتب بر رفتار است،
 ای است.حاتز اهمیت ویژهتوصیف مجرمانه 

جایگاه مصلحت و مفسده در رکن مادی )رفتار و نتیجۀ رفتار( است و مطابق نگرش برخی از اصولیان، 
 اما نظر به اینکه رفتژار 25است.« قبح فعلی»نهی از رفتار و امکان واکنش جزایی در قبال آن، منوط بر وجود 

و نقژش آن در توصژیف « قژبح فژاعلی»توصژیف مجرمانژه کژرد، بحژت « قبح فعلی»توان به صرف را نمی
چژه رفتژاری جژرم اسژت و »شود. بنابراین، اقتضای پرداختن به این مسلله کژه مجرمانۀ رفتار نیز مطر  می

و نقژش آنژان در « قبح فژاعلی»و « قبح فعلی»توجه و مداقه در « های کیفری همراه باشد؟تواند با پاسخمی
  26توصیف مجرمانۀ رفتار است.

بژودن زنژد، مبغوضبودن رفتاری که از شصص سژر میرا به مفهوم ناپسند و قبیح« قبح فعلی»اصولیان 
اند. شژژود، دانسژژتهسژژبب آن در خژژارج محقژژق میکژژه به معصژژیتیو  27داربودن آندلیل مفسژژدهفعلژژی بژژه

نظر از خصوصیا  روحی و شرایط شژصص بزهکژار( )صرف اساس، فعل قبیح رفتاری است که خودبراین
 دلیل معصیت حاصله، فاعل آن شایستۀ ذم و سرزنش است.واجد مفسده و زشتی است و به

 28رسد که بین فعل قبیح و حرام شژرعی )معصژیت و گنژاه( عینژت در مصژداق وجژود دارد،به نظر می
سژبب آن در خژارج بهمعصژیت بودن عملی که رامدر قبح فعلیِ و ح از اصولیان،که مطابق نظر برخی چنان

تژوان صژرف قژبح ولی رفتژار را نمی 29)کیفر( بودن آن بحثی نیست، عقابشود و نیز در مستلزم محقق می
هژای اسژلامی صژرف رفتژار مژادی حقوق عرفی، مطابق آموزهبر فعلی توصیف مجرمانه کرد؛ چراکه علاوه

                                                 
 .381، الاصول العام  فی للفقه المقارنطباطبایی حکیه، . 24
 .3/12، مجمع الافكار و مطرح الانظارآملی، . 25
و گاه از آن، به انحراف از خیژر  معنای سصن، کار یا چهرۀ زشت و بد است. گاهی به مفهوم پلیدیر  کلی امری متضاد با حسن و نکویی و بهصو، به«قبح». 26

س معنای اتصاف نف، ذیل واژۀ قبح(. این واژه گاه صفت فعل و گاه صفت فاعل است که در حالت نصست بهمجمع البحرینطریحی، )و خوبی تعبیر شده است 
 (.2/201، اصول فقهفعل به قبح است، چه ذاتی آن فعل باشد و چه با وجوه مصتلف تغییر کند )مظفر، 

 .2/42، اجود التقریراتناتینی، . 27
و هر قبیحی را « قبیح»را « حرام»چنانچه در منابع فقهی )اعه از اصول و متون فقه(، کلام لغویان و دیدگاه برخی اصولیان شاهد موارد و مصادیقی هستیه که . 28

 (.259، کفای  الاصولاند )آخوند خراسانی، حرام دانسته
 .45و  1/9، فرائد الاصول؛ انصاری، 4/39، منتهی الدرای  فی توضیح الكفای ؛جزایری، 3/29، مجمع الافكار و مطرح الانظارآملی،  .29
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بژا نیژت  زیرا این احتمال وجود دارد که فعژل قبژیح 30کیفری نیست،بدون اراده و اختیار فاعل قابل مؤاخذۀ 
 حسن، غیرقابل سرزنش یا بالعکس رفتار حسن با قبح فاعلی قابل سرزنش شود.

آید. در واقع، توصیف مجرمانژۀ نیز لازم می 31«قبح فاعلی»بنابراین، در توصیف مجرمانۀ رفتار، وجود 
رکن قانونی(، متوقف بر اثبا  قبح فعلی )رکژن مژادی( و قژبح بر نص شرعی )رفتار و احراز حرمت، افزون

بژر قژبح فعلژی که فقهای امامیه نیز در بحت جژرم و گنژاه، رفتژار را افزونفاعلی )رکن معنوی( است. چنان
نظر و بحت قرار دادهبه اند، هرچند توصیف مجرمانۀ رفتار را متوقف بر اثبژا  قژبح لحاظ قبح فاعلی نیز مدِّ

تواند مفسده و موجب ضژمان زیرا قبح فعلی بدون قبح فاعلی صرفاً می 32اند،علی توأمان ندانستهفعلی و فا
یا  33گونه است. در مقابل، توصیف مجرمانۀ تجریباشد، همچنان که در دیا ، تأدیب کودک و مجنون این

، قبح فژاعلی اسژت در مباحت جزایی بنابراین 34مؤاخذه در چنین مواردی، دلالت بر اعتبار این ملاک دارد.
کژه ممکژن اسژت چنان 35کننژده دارد.بودن رفتار نقش تعییندهد و در غیرمشروعوسو میکه به رفتار سمت

دلیل قصد بدِ یک فاعلِ خاص در انجام آن، فاقد مشروعیت یا بالعکس رفتژار نامشژروعی مشروعی به رفتار
ی با فرض ترتب آثار، منوط به قصژد فاعژل بنابراین، فعل حرام حت 36دلیل قصد حسن، مشروع تلقی شود.به

لحاظ صدورشان گیرد، بلکه بهحسن و قبح به نفس افعال تعلق نمی»فرماید: که شهید صدر میاست. چنان
 37«از فاعل، متعلق حسن و قبح هستند.

پس در سنجش رفتار و توصیف مجرمانۀ آن، قبح فاعلی نقش بنیادین و مبنژایی دارد. واکژنش جزایژی، 
کننژده، قژبح فژاعلی اسژاس، مژلاک تعیینای رفتار است و نتیجه، واکنش مصتص به خود را دارد. براینازبه

                                                 
 شود.. از آن به اصل تقارن رکن مادی و معنوی یاد می30
معنای سرشت بد و وجود سیر  زشت و صفت رذیله در فاعل تجرّی یا معصیت است کژه سژبب ا،هژار جرتژت و مصالفژت اعتقژادی )در به« قبح فاعلی. »31

به قبح صفت برای خود فاعل تعبیر کرده و شرایط ذهنی و روحی بزهکار را )فارغ « قبح فاعلی»شود. اصولیان از تجرّی( و عملی )در معصیت( با فرامین مولا می
 (.2/201، اصول فقه)مظفر،  دانندوصیا  خود رفتار( در ارتباط با این عنصر میاز خص

داننژد و ؛ همچنین برخی با تصریح به این مطلب، ادعای کسانی را که قاتل به قبح فعلی تجری هسژتند، واضژح الژبطلان می2/44، اجود التقریرات. ناتینی، 32
 (.2/23، مصباح الاصولح فاعلی دارد؛ یعنی فعل از فاعل قبیح است، گرچه فعل قبیح نباشد )خویی، ای نیست؛ رفتار متجری قبنویسند: هیچ ملازمهمی
کژه یقژین دارد یژا حژداقل باکی و در اصطلا  عبار  است از: انجام یا ترک کاری توسط بنژده درحالیمعنای ا،هار جرتت، جسار  و بیتجری در لغت به. 33

 (.3/137، الموجز فی اصول الفقهواقع سرپیچی نباشد )سبحانی تبریزی،  ولاست، اگرچه درکند که سرپیچی از دستور مگمان می
( 41تژا4/36، بحـو  فـی شـرح عـروو الـو قی( و شهید صژدر )2/26، مصباح الاصول(، خویی )3/31، نهای  الافكارالبته برخی، ازجمله محقق عراقی ). 34

 نیز لازم است. بر قبح فاعلی، قبح فعلیمعتقدند که در تجری علاوه
 خلاف بحت ضمان و مسلولیت مدنی که صرفاً بحت ضرر و زیان مطر  است و به قبح رفتار بازگشت دارد.. بر35
دلیل نقص و خسژار  بژه فرماید: هرچند غیبت بهکند که از مشاهیر فقهی است، ازجمله مینقل از فقهای متعدد فتاوایی را نقل میچنانچه شیخ انصاری به. 36

 فرائـدقصد مشور  خیرخواهانه باشد یا اینکه شصص در پی دادخواهی بر آمده باشد، حرام نیسژت )انصژاری، و آزار او فعلی حرام است، اما چنانچه به مسلمان
فرائـد نصژاری، ا)تواند این رفتار را مشروع کنژد کند که قصد فاعل )اصلا  روابط( میگویی و حرمت آن عنوان میهمچنین در خصوص دروغ .(1/31، الاصول
 (.1/32، الاصول

 .39، فلسفتنا صدر، .37
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 قصدِ مرتکب با واکنش متفاو  مواجه شود.تواند به اعتبار قصد و عدماست و رفتار واحد در زمان واحد می
مژدی نیژز قژبح فژاعلی بایست بررسی کرد که آیا در رفتارهای غیرعبه موضوع نوشتار حاضر میباتوجه

 تبع آن بتوان رفتارهای مزبور را توصیف مجرمانه کرد و با واکنش جزایی همراه ساخت؟وجود دارد تا به
بایست رفتارهژای مژذکور را تفکیژک کژرد؛ بژدین راجع به وجود این عنصر در رفتارهای غیرعمدی می

با  38طای جزایی است، گاه رفتار عدوانیتفصیل که، گاه رفتار غیرعمدی توأم با خطای جزایی و گاه بدون خ
شژود و گژاه فاقژد نتیجژه قابلیت اضرار و گاه فاقد چنین قابلیتی است، رفتار مذکور گاه به نتیجژه منتهژی می

 است.
صژور  پیونژد و بهطور اتفاقی و بدون خطژای مرتکژب بژه وقژوع میرفتارهای غیرعدوانی که به دربارۀ

تژوان جژرم دلیل فقژدان قژبح فعلژی و فژاعلی نمیشود، رفتار مذکور را بهیاتفاقی به صدمه یا زیان منتهی م
دانست و مشمول تأدیب یا مجازا  قرار داد، زیرا مبنای مداخلۀ حقژوق کیفژری در قابلیژت سژرزنش رفتژار 

ای باشژد. بنژابراین، رفتژار تبع آن مؤاخژذهاست. در این فرض، رفتار قابل سرزنشی تحقق نیافته است که بژه
کور صرفاً توأم با مسلولیت مدنی است و در موارد غیرمنتج به نتیجه سژالبۀ بژه انتفژای موضژوع اسژت و مذ
 همراه ندارد.تنها مجازا ، بلکه مسلولیت مدنی نیز بهنه

مبالاتی( رفتارهای یادشژده احتیاطی یا بیرفتارهای غیرعمدی همراه با خطای جزایی )بی در خصوص
ضژرار، بژه رفتارهژای غیرعمژدی عژدوانی و غیرعژدوانی و از جهژت نتیجژه، بژه از جهت قابلیت استعداد ا

 شدنی است.رفتارهای غیرعمدی منتهی به نتیجه و غیرمنتج به نتیجه تقسیه
قابلیت اضژرار دلیل عژدمراجع به رفتارهای غیرعمدی غیرعدوانی چنانچه رفتار منتهی به نتیجه شود، به

یا زیان، نبایژد از واکژنش جزایژی اسژتفاده کژرد. در ایژن خصژوص  در رفتار و حدوث اتفاقی خطر، صدمه
بژر خطژا بایژد بسژته بژه های غیرکیفری بهره جست. اما راجع به رفتارهای عدوانی مبتنیبایست از پاسخمی

گاهانه گاهانه یا غیرآ آگاهی در واکنش جزایی دخیل اسژت بودن رفتار پاسخ مناسب داد، زیرا آگاهی و عدمآ
شژود و کسژی کژه بت به ارتکاب رفتار توسط شصصی که با آگاهی مرتکب رفتژار عژدوانی میو واکنش نس

نسبت به خطر موجود در رفتار آگاهی ندارد، متمایز است؛ زیرا زمانی رفتار مرتکژب واجژد قژبح فژاعلی و 
آمیز است که مرتکب نسبت به ورود احتمژال )قژوی( ضژرر، علژه و آگژاهی داشژته یژا درصژور  سرزنش

                                                 
؛ این واژه در قژرآن 2/63، التحقیق فی کلمات القرآن الكریممعنای ،له و سته و تجاوز به حقوق دیگران معنا شده است. )مصطفوی، در لغت به« عدوان. »38

توان نتیجه گرفت که عدوان در مفهوم هر نوع رفتاری اسژت ستفاد از برخی آیا  میشود، چنانچه متر و اعه از ،له است و هر نوع تجاوز را شامل میکریه وسیع
ای است که قابلیت گونه(. بنابراین، عدوان در اصطلا ، وصف مادی فعل و ارتکاب رفتار به193؛ بقره:30؛ نساء: 2شود )ماتده: گیر دیگران میکه ضررش دامن

قرابژت « آمیزرفتارهای مصژاطره»با « رفتارهای عدوانی»رسد که رو، به نظر میبسته است. ازاینوعی با نتایج نامطلوب ههنیا استعداد اضرار در آن وجود دارد و به
 معنایی دارند.
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تر، طور دقیژقاحتیژاط. بژهنوعی عدمبه 39له، در کسب عله نسبت به این موضوع کوتاهی کرده باشد،ععدم
 تفژاو  نسژبت بژه قواعژد اجتمژاعی و سسژتیِ اراده در رفتژارپذیر و بیلحاظِ اخلاقی سژرزنشیک رفتارِ به

داخلژۀ کیفژری تواند عاملی در جژواز مشدنی است. چنین رفتاری قابل سرزنش است و میمرتکب، رؤیت
است و ایژن  40«قصد مجرمانه»یا « قصد عصیان»باشد. بدین تفصیل که، هرچند اساس مسلولیت کیفری 

« قصد عصژیان»رغه نداشتن عنصر صرفاً در جرایه عمدی وجود دارد، اما مرتکب رفتار غیرعمدی نیز علی
د نافرمژانیِ بیژانگر یعنژی قصژ 41؛«عصژیان»گیری نیت فاعل بر معصیت و جرم، واجد عنصر جهتو عدم

وجود استعداد جنایی یا ،رفیت جنایی در شصص مرتکب، است. این عنصژر در جژرایه غیرعمژدی همژان 
گاهانه مرتکب رفتاری میرفتار مبتنی طور بژالقوه شود کژه بژهبر تقصیر با قابلیت اضرار است و فاعل غالباً آ

شدنی و ترتب نتیجه بر فعل تاحدی محتمل است یبیناستعداد اضرار داشته است. نتیجۀ آن نیز معمولًا پیش
بایست از ارتکاب آن رفتژار خژودداری کنژد. در که احتراز از آن لازم است. بنابراین، هر انسان محتاطی می

ترین حد آن سبب احتمال اضرار، نازلمبالاتی بهاحتیاطی و بیبر بیواقع، قبح فاعلی تشکیکی و رفتار مبتنی
که غالباً پذیرفته رفتار واجد قبح فاعلی، قابل سرزنش و مرتکب سزاوار تنبیه است. چنان اساس،است. براین

 شده است که مرتکب در چنین مواردی مشمول واکنش جزایی قرار گیرد.
که فقهای امامیه اجماع دارنژد چنان 42برخی روایا ، تعزیر پزشک جاهل بر امام واجب است.مطابق 

لحاظ علمی فاقد صژلاحیت لازم باشژد یژا در خواه به 43صیر ضامن است؛که پزشک درصور  قصور یا تق
شژدن بژه نتیجژۀ ضژرر در بر تقصیر و منتهیپس واکنش جزایی در موارد مبتنی 44عمل مرتکب تقصیر شود.

رویکرد اسلامی واجد سابقه است و برخی مصادیق رفتارهژای عژدوانی منتهژی بژه زیژان مشژمول ضژمان 
کن است که رفتار واجد قبح فعلی باشد یا نباشد، امژا وجژود قژبح فعلژی دلیژل بژر اند، زیرا هرچند ممشده

هرچنژد تحصژیلِ نتیجژه وجود قبح فاعلی یا ،رفیت جنایی در مرتکب است. در رفتارهای غیرعمژدی نیژز 
بودن رفتار و التفا  مرتکب به این موضوع، رفتژار وی معصژیت و دلیل عدوانیخواست فاعل نیست، اما به

اعتنایی به آن و نقضِ تکلیفِ قانونیِ نهی مقنن و شارع قرار گرفته است، ترک معصیت واجب است، بیمورد 
                                                 

لْتَ؟ فَلَوْ قالَ: لَهْ اعْلَهْ حَتّی سُلِلَ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَنِ الْصاطی هَلّا عَمِ »سبب تقصیر در بعضی روایا  نیز اشاره شده است، ازجمله: . کوتاهی در عمل و مؤاخذه به39
مْتَ؟ شود: چرا دانسته تا کاری بکنه. به او گفته میشود؛ چرا کاری نکردی؟ اگر بگوید: نمی؛ )در روز قیامت از فرد خطاکار پرسیده می«عَمِلْتُ فَقیلَ لَهُ: هَلّا تَعَلَّ

 (.2/29، بحار الانوار)مجلسی، « پیِ تحصیلش نرفتی؟
 یان یا قصد مجرمانه عبار  است از: انجام فعل ممنوع یا قصد ترک فعل واجب با عله به اینکه قانونگذار آن را ممنوع یا واجب کرده است.قصد عص .40
 (.16)مزمل: معنای عصیان است نیز به معصیت( و 5/11، قاموس القرآناست )قرشی،  عتطامعنای نافرمانی، سرکشی و خروج از عصیان به .41
 .2/20، الامالی بابویه،. ابن42
 .14/227، ع الفائدومجم؛ مقدس اردبیلی، 2/174، مسالک الافهامشهید ثانی،  . 43
 .15/45، جواهر الكلامجواهر، صاحب .44

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B5%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B5%DB%8C%D8%AA


  121/ییدر فقه جزا یرعمدیغ یدر قبال رفتارها ییاِعمال واکنش جزا یسنجامکان ؛سلیمانی و دیگران

 

شدنی است، رعایتِ احتیاط و احترام به حقوق دیگران و در واقع، ایجاد خطر برای دیگران است که سرزنش
مله مفاهیه مهمی است که این موضوع، ازج البته نه به میزانی که شصص عامد سزاوار سرزنش و تنبیه است.

طور در اصلاحا  حقوق کیفری فرانسه نیز مطر  شده است و به وضعیتی اشاره دارد که در آن مرتکژب بژه
رساندن خاصی )قصد نتیجه( ندارد. ایدۀ اصلی این اسژت کند )قصد فعل( اما قصد آسیبعمدی عمل می

کند، بدون اینکه قصد مسژتقیه ایجژاد می رساندن به دیگران ایجادکه مرتکب، یک خطر واضح برای آسیب
کنژد کژه کند، خطر عمدی ایجژاد میبرای مثال، فردی که در حالت مستی رانندگی می 45ضرر داشته باشد.

 46رساندن ندارد.ممکن است به پیامدهای جدی منتهی شود اما قصد آسیب
مایز است. تدرّج، این امکان بندی خطا با مجازا  مترفتارهای یادشده در حقوق کیفری فرانسه با درجه

هژا شده توسط مرتکب در نظژر گرفتژه شژود و مجازا آورد که شد  رفتار و میزان خطر پذیرفتهرا فراهه می
سان، هه عدالت تضمین شژود و هژه از وقژوع احتیاطی مرتکب باشد. بدینمتناسب با قصد مجرمانه یا بی

وسژیلۀ وضژع تژدابیری کژه بژه قانونگذار در این قژانون به در واقع، .چنین رفتارهایی در آینده جلوگیری شود
های انجامد در پی کاهش احتمال وقوع تصژادفا  و آسژیبهای غیرعمدی میپیشگیری از جراحا  و قتل

کید بر مسلولیتجسمی و حفا،ت از افراد است. درعین پذیری بیشتر افراد درصدد آگاهی بیشژتر حال، با تأ
محژیط و رفتارهژای خژویش و نهایتژاً جلژوگیری از بژروز حژوادث ا  احتمژالی افراد جامعه نسبت به خطر

کیژد ورزیژده همان هدفی که قرن 47ناخواسته است، ها پیش از ایجاد حقوق رومی ژرمنی، اسلام بژه آن تأ
است و مسلمانان را از اقدام به خطرآفرینی و ایجاد شرایطی کژه احتمژال آسژیب و زیژان در آن باشژد نهژی 

بودن رفتار یا کوتژاهی در کسژب ، خطایِ جزایی مرتکب را مشروط به عله و التفا  به عدوانیفرموده است
عله، واجد قبح فاعلی، قابل مؤاخذه دانسته و در مواردی با واکنش جزایی همراه ساخته است. در تأیید ایژن 

 توان به برخی ادلۀ فقهی در این خصوص اشاره کرد.مدعا می

 تارهای خطایی. ادلۀ جواز مؤاخذۀ رف2

توان در تأیید جواز مؤاخذۀ رفتارهای خطایی به برخژی ادلژه تتبع در منابع فقهی بیانگر این است که می
 تمسک جست.

                                                 
45. Alain Sériaux, L'appréciation de la faute pénale d'imprudence en droit français contemporain, Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé, 231 à 246. 
46. A. d'Hauteville, La gradation des fautes pénales en matière d'atteintes à la vie et à l'intégrité physique, 31 et s. in 
Réflexions sur le nouveau code pénal / sous la direction de Ch. Lazerges, Paris, Pédone, 169. 
47. Anne Ponseille, La faute caractérisée en droit pénal, Revue de science criminelle, 79 
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یم1. 2  . ادلۀ جواز در آیات قرآن کر
ترین دلیل امکان واکنش جزایی در قبال رفتارهای خطایی، برخی از آیا  قرآن کریه است. در تأیید مهه

را در آیۀ « خطا»در برخی آیا  قرآن کریه اشاره کرد؛ ازجمله مفسران « خطا»توان به معنای این مطلب می
نَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ...» نَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَاۚ  رَبَّ به فعل حرام بژدون قصژد و  48«رَبَّ

و در پاسخ به این مسلله که آیژا امکژان دارد شژارع  49اندشود، معنا کردهناه میانجام کاری که سبب القای گ
ای برای ایژن توجه سرچشمه گرفته است مجازا  کند تا زمینهکسی را در برابر لغزشی که از فراموشی یا عدم

ت؛ ولی اند که: هرچند خطا و نسیان تمرّد نیست، چون از اختیار آدمی خارج اسدرخواست بماند؟ نگاشته
مقدما  خطا و نسیان اختیاری است و ممکن است با جلوگیری از مقدما  آن یا تحفظ از آن از پیشامد آن 
پیشگیری کرد. پس خطا و نسیان به این ملاحظه امری اختیاری است، مصصوصژاً در مژواردی کژه ابژتلای 

 50اختیار خود آدمی باشد.سبب سوءها بهآدمی به آن
ای که اگژر گونهاحتیاطی از انسان سر زند، بهانگاری و بیو فراموشی بر اثر سهل بنابراین، چنانچه خطا

کرد، در چنین حالتی وی معذور نیست و مجازا  او جایز اسژت. کرد خطا یا فراموش نمیدقت و توجه می
 51.شود تژا خداونژد آن را بژر دارد بژر اثژر ایژن نژوع خطژا و فراموشژی اسژتمجازاتی که در آیه خواسته می

دو، مبادی اختیاری داشته بردار نیستند اما اگر این بودن مؤاخذهاساس، نسیان و خطا ازنظر غیراختیاریبراین
 52باشند و عمداً تحفّظ ترک شود، زمینه برای مؤاخذه وجود دارد.

هِ  سَبِیلِ  فِي وَأَنْفِقُوا» همچنین در آیۀ  هْ  إِلَی بِأَیْدِیکُهْ  تُلْقُوا وَلَا  اللَّ ژهَ  إِنَّ   ۛوَأَحْسِنُوا  ۛلُکَةِ التَّ  53،«الْمُحْسِژنِینَ  یُحِژبُّ  اللَّ
به نهژی در آیژه، اشاره به این موضوع دارد که خودتان را با دست خود به هلاکت نیندازید و باتوجه« لاتلقوا»

از هرچند آیۀ مذکور راجع به ترک انفاق برای جهاد اسلامی وارد شژده؛ ولژی  54القای در تهلکه حرام است.
ای دارد و نهژی در آن، منژع مفهژوم وسژیع و گسژترده« تهلکژه»طور مطلق است. منظر مفسران آیۀ شریفه به

و هر اقدامی را کژه هلاکژت آدمژی را )اعژه از  -در قبال خود یا دیگری-تمامی رفتارهای افراطی و تفریطی 
های خطرناک بژدون د از جادهشود، ازجمله اینکه: انسان حق نداردنیوی و اخروی( در پی دارد مشمول می

                                                 
 .286بقره:  .48
  .713تا711، تفسیر تسنیم. جوادی آملی، 49
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احتمال قوی آلوده به سه است تناول کند یا حتی در میژدان جهژاد های لازم بگذرد یا غذایی که بهبینیپیش
دوراندیشی در خصوص رفتژاری کژه دلیل عدمدر غیر این صور ، به 55بدون نقشه و برنامه وارد عمل شود.

 بالقوه استعداد اضرار دارد، مسلول است.
ژهَ یُحِژبُّ الْمُحْسِژنِینَ »در « نیکژی»ین در رویکرد مفسران، مفهوم همچن روی و میانژه« وَأَحْسِژنُوا إِنَّ اللَّ
شود که بر انسژان روست. از این آیۀ شریفه این نکته دریافت می، مردم معتدل و میانه«نیکوکاران»مقصود از 

از برخژی  56با خطرهای بسژیار همژراه اسژت. خردمند و باایمان زیبنده نیست که دست به کارهایی بزند که
هَ کَانَ بِکُهْ رَحِیمًا»آیا  ازجمله  نیز حرمت صدمه؛ اعه از جانی و مالی به خود  57«وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُهْ إِنَّ اللَّ

 58شدنی است.یا دیگری در تمامی مصادیق ضرر، استنباط
 . ادلۀ جواز در لسان روایات 2. 2

خصوص روایژا  بژاب احتیژاط، دفژع و پیشژگیری از رفتارهژای عژدوانی وایا ، بهمستفاد از برخی ر
لا یحژلّ دم أمژرء مسژله، ولا مالژه إلّا بطیبژة نفژس »شدنی است، ازجمله: مطابق حدیت مشهور برداشت

 جز نیت حسن حلال نیست.خون و مال مسلمان به 59،«منه
آیژد شژصص بژا ارتکژاب فعژل واجژد بژر میطور که از معنای عدوان راجع به رفتارهای عدوانی همان

کند که مستفاد از مفهوم مصالف روایژت و نوعی تعرض به نفس یا مال خود یا دیگری میاستعداد اضرار، به
تواند با واکنش جزایی همژراه باشژد. نیز برخی قواعد فقهی ازجمله لاضرر، چنین اقدامی ممنوع است و می

اگر چوپان گوسفندانش را به منطقۀ ممنوعژه نزدیژک کنژد، »است که  در روایتی از پیامبر)ص( نیز نقل شده
های سبز آن طرف، گوسژفندها را جژذب کنژد و از خژط قرمژز عبژور کننژد. پژس نبایژد ممکن است علف

نوعی بیژانگر لژزوم احتیژاط و دوری از روایت مذکور نیژز بژه 60«گوسفندانش را نزدیک منطقۀ ممنوعه ببرد.
بر ادلۀ نقلی، حکه ضروری عقل نیز ل ضرر یا خطر بالقوه در آن وجود دارد. افزونرفتارهایی است که احتما
بلکژه  61تنها در برخی فروعا  فقهی مورد استناد فقهای شژیعه قژرار گرفتژه اسژت،بر لزوم پرهیز از ضرر نه

سژاب اطلاق ضمان در قبال ارتکاب رفتارهای غیرمجاز و نامشروع در موارد تعدی یا تفژریط درصژور  انت
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 صدمه و تلف به شصص منتسب، امری مبرهن است.
 بودن مخالفت با ظن. معصیت3. 2

نظر در رویکرد اسلامی، ارتکاب رفتارهای نامشروع با عله مرتکب به نتیجه، معصیت است و به اتفاق
فقها واکنش جزایی در قبال معصیت جایز است. اما مسللۀ حاتز اهمیت و محل بحت پژژوهش حاضژر آن 

ه نظر به اینکه در رفتارهای خطایی عدوانی مرتکب فاقد عله به نتیجژه ولژی واجژد ،ژن بژه نتیجژۀ است ک
تبع آن، با واکنش جزایژی عصیت دانست و بهتوان رفتار ارتکابِ مصالفِ با ،ن وی را مبار است، آیا میزیان

 همراه ساخت؟
شژده اسژت؛ « عصژیان»کژب طور که در میان مباحت مطر  شد، مرتکب رفتار خطایی نیژز مرتهمان

بار وجژود دارد. هرچنژد بژرخلاف قطژع، چراکه در رفتار عدوانی نیز غالباً عله اجمالی و ،ن به نتیجۀ زیان
تژوان آیژد، میبه اینکه تعبد به ،ن امکان دارد و از آن محژالی لازم نمی،ن، حجیت ذاتی ندارد؛ اما باتوجه

ای اقامه شژده باشژد. راجژع بژه رفتارهژای ر حجیت ،ن یا امارهویژه اینکه دلیلی ب،ن را حجت قرار داد، به
گفته عنصر عصیان وجود دارد که براساس برخی آیا  قژرآن کژریه غیرعمدی عدوانی براساس مطالب پیش

دیگر، ،ن متأخه به عله نیز وجود دارد که مطابق دیدگاه برخژی ازسوی 62صرف عصیان نیز معصیت است.
اساس، نگارندگان بر ایژن نظرنژد کژه بژا براین 63لفت با ،ن نیز معصیت است.دانان اسلامی مصااز حقوق

عنوان دلیلی بر توصژیف مجرمانژۀ رفتارهژای به« بودن مصالفت با ،نمعصیت»توان از تبیین دو مقدمه می
 غیرعمدی استناد کرد:

ی محقژق تبع آن، معصژیت ،نژ. چنانچه شصص مرتکب رفتاری )اعه از فعل و ترک فعل( شود که به1
دیگر، در ارتکاب رفتار ،ن به وقوع مفسده، معصیت یا ضرر باشد، عقل حکه به وجوب آن عبار شود و به

که فقها نیز بر همین مبنا فتوا داده و از عبارا  آنان نیز ادعای اجماع بر حرمژت کند. چنانفعل یا ترک آن می
اگر برای مکلف ،ن ایجاد شود که وقت نمژاز ازجمله:  64آید،برخی رفتارها به دلیل وجود ،ن به دست می

حال، اقدام به ادای نماز نکرده و بعداً معلوم شود که وقت نمژاز تنژگ نبژوده اسژت، بژه تنگ است و درعین
دانژان اسژلامی نیژز شصصژی کژه گمژان اجماع فقها چنین شصصی معصیت کرده است. به اجمژاع حقوق

حال اقدام به انجام آن کند، هرچند بعداً کشف شود درعینکند سفری که در پیش دارد سفر حرام است و می
دلیل سفر معصژیت کامژل بایست نمازش را بهکه ضرر و حرمتی نبوده، شصص مرتکب معصیت شده و می

                                                 
 .17مزمل:  .62
 .2/18، مصباح الاصول؛ خویی، 4/35، بحو  فی شرح عروو الو قیصدر،  .63
 در خصوص برخی مصادیق تجری.  64
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 65بصواند.
تواند مصداق ایژن . آیا ارتکاب رفتاری که در آن ،ن وقوع معصیت، اضرار به غیر و مفسده باشد، می2

بایست بژه آن دسژته از رفتژار توان گفت: بله، میجو در منابع فقهی و مستفاد از آن میوامر باشد؟ با جست
غیرعمدی که ،ن وقوع معصیت، مفسده و ضرر در آن باشد توجه کژرد و مرتکژب را نسژبت بژه آن مسژلول 

رغه گمان راجح نسبت به معصیت، مرتکب رفتار غیرمجاز شده است، هرچند دانست؛ چراکه شصص علی
نوعی ،ن نزدیک به عله است و ارتکاب رفتار عدوانی بژا ت به این معصیت قاصد نباشد. این ،ن بهکه نسب

 احتمالِ قویِ وقوعِ مفسده و معصیت، رفتاری قبیح، مذموم و واجد قبح فاعلی است.
شود که معصژیت قصد مرتکب نسبت به نتیجۀ حاصله( موجب نمیدلیل عدمهرچند موارد یادشده )به

به ،ن وقوع نتیجه )معصیت، مفسژده و را عمدی قلمداد کنیه؛ اما قصد فعل و صرف رفتار باتوجهشده واقع
تواند توصیف مجرمانه شود، مگر اینکه ،ن در مرتبۀ متأخه با عله باشد نظر از قصد نتیجه میضرر( صرف

د و نتیجۀ حاصله شوشود و مورد مذکور از مصادیق قصد تبعی تلقی میکه مصداق نتیجۀ غالبی قلمداد می
 دانیه.را عمدی می

است. در مرتبژۀ « معصیت»بایست برای ،ن، مرتبه قاتل شد: ،نی که نزدیک به عله باشد بنابراین، می
توان رفتار را توصیف مجرمانه و با واکنش جزایژی شود، اما میتر هرچند نتیجۀ حاصله عمدی تلقی نمیکه

شژود و غیرعمژدی کژه نژوعی اطمینژان بژه مفسژده یافژت میاساس، در خصوص جژرایه همراه کرد. براین
به میزان فراوانی احتمال )هرچند به عله نرسیده صورتی است که باتوجههای ،نون در موارد متعدد بهگلوگاه

دیگر، چنژان شود که از یک سو حجت عله و طریق واقع است و ازسژویاست(، نوعی اطمینان حاصل می
تژوان در مژوارد زدن به قاعدۀ براتت را امری موجه دانسژت، میسار آن چنگایهتوان در سقوی است که نمی

شدنی بگنجانیه: احتیژاط و ،ن متأخه به عله با دو دستور موارد غیرعمدی را نیز ذیل چتر عناوین مجازا 
شژأن علژه اسژت. برخژی از قواعژد ازجملژه قاعژدۀ عقلژی دسترسی به قاعدۀ براتت و اطمینانی که ههعدم

 تواند مؤید این رویکرد باشد.نیز می« جوب دفع ضرر محتملو»
 قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل  .4. 2

ای عقلژی عنوان قاعژدهبژه« وجوب دفع ضرر محتمل»به قاعدۀ  66اصولیان در مباحت مصتلف اصولی
آن احتمژال این مسلله دارد که عقل ارتکاب رفتژاری را کژه در  ین قاعدۀ عقلی بازگشت بها 67اند.اشاره کرده

                                                 
  .109، کشف اللثام؛ فاضل هندی، 1/107، شرایع الاسلاممحقق حلی، . 65
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اعتنژایی نسژبت بژه کند. بنژابراین، اقژدام شژصص و بیه به دفع آن میداند و حکضرر وجود دارد، قبیح می
شدنی است. قاعدۀ مذکور از چنان منطق قوی برخوردار اسژت احتمال مزبور از منظر عقلا قبیح و سرزنش

کژه ریشژۀ نهادینژه شژده اسژت. چنان توان گفت تقریباً در تمام شلون فردی و اجتماعی زنژدگی افژرادکه می
بسیاری از اقداما  پیشگیرانه همین قاعده است، ازجمله: قراردادن اشیای قیمتی در گاوصندوق، استفاده از 

 کردن افراد و... .دزدگیر برای خودرو و ساختمان برای پیشگیری از سرقت یا حتی واکسیناسیون
تژوان گفژت: لژزوم دفژع تارهای غیرعمدی نیژز میسنجی شمول قاعدۀ یادشده به رفدر خصوص امکان

تژرین اقسژام پیشژگیری اسژت. رجحژان پیشژگیری بژر ضرر محتمل یژا مظنژون، نژوعی احتیژاط و از مهه
نیاز از استدلال است، اما تبیین بهتر موضوع مستلزم پرداختن بژه مفژردا  و جویی، امری مبرهن و بیچاره

 کاررفته در این قاعده است. واژگان به
بژه باتوجه .، ادراک عقل اسژتحکه عقلدر قاعدۀ مذکور، وجوب عقلی و منظور از « وجوب»مراد از 

و هرآنچه که به ملاک عقژل ثابژت شژده  68اینکه حکه عقل در رساندن انسان به حکه شرعی طریقیت دارد
  زنژدگی تواند در همۀ جهژابردار یا محدود به برخی امور شرعی نیست، قاعدۀ مزبور میباشد، تصصیص

 کاربرد داشته باشد. 
محژل آن، جژایی اسژت کژه شژیء  69کردن است.معنای کنارزدن و حمایتدر لغت به« دفع»همچنین 

موجود نیست، اما زمینه و مقتضای آن وجود دارد. مراد از آن در این قاعده، حکه عقل به جلوگیری از ایجاد 
معنای پیشژگیری اسژت. در حقیقژت، دفژع بژه بودن هنوز به وجود نیامدهرغه محتملضرری است که علی

 است.
های فارسژی در فرهنگ 72سصتی و تنگی است. 71حال،و به مفهوم سوء 70نیز در لغت ضد نفع« ضرر»

شود، راجع به معنای اصطلاحی نیز فقها ضرر را به نقصی که بر چیزی وارد  73است.« خسار »مترادف با 
طور مطلق و بدون هیچ قیدی در قاعژده عنوان آن به 74اند.کرده ازجمله نقص در جان، مال، آبرو و... تفسیر

 75تواند مشمول انواع ضرر مالی، بدنی، شرافتی و... شود.می
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و در اصطلا ، به مفهوم چیزی اسژت کژه نسژبت بژه وقژوع آن قطژع  76، ضد قطع«محتمل»همچنین 
از محتمل در قاعدۀ مذکور شژک و تردید مراد شود. اما بینداشته باشیه و شامل موارد ،ن، شک و وهه می

نظر عقژلا قژرار نمی گیژرد. وهه نیست؛ چراکه این دو راهی به کشف واقع ندارند و چنین احتمالی غالباً مژدِّ
رو، شهید صدر عمل به ،ن است که احتمال قوی بوده و نظر به واقعیت دارد. ازاین« ،ن»منظور از محتمل 

 77داند.را نیز به حکه عقل منجز می
پیشگیری از تحقژق همژۀ « وجوب دفع ضرر محتمل»به مفردا  قاعده گفتنی است مفاد قاعدۀ وجهبات

ضررهایی است که زمینه و مقتضی آن موجود است؛ خواه ضرر دنیوی باشژد یژا اخژروی، مژادی باشژد یژا 
رر بردار نیست و مجرای آن مطلقِ احتمژالِ ضژمعنوی. این حکه عقلی نیز اقتضاتا  کلان دارد و تصصیص

است. بنابراین، مصتص به موارد ضرر عمدی نیست و دفع ضرر احتمالی ناشی از رفتارهای غیرعمدی و نیز 
تردید احتمال ضرر و آسژیب در خصژوص رفتارهژای عژدوانی، شود؛ چراکه بیآمیز را نیز شامل میمصاطره

 مبرهن است و ترتب نتیجه بر فعل تاحدی محتمل است که احتراز از آن لازم است.
توان بژه قژبح می« کل ما حکه به العقل، حکه الشرع»با استفاده از قاعدۀ مذکور و ملازمۀ آن با قاعدۀ 

بدین تفصژیل کژه، در خصژوص ضژررهای  رفتارهای مذکور با احتمال ضرر قطعی و محتمل مهه پی برد. 
هژه دنیوی سه گونه ضرر محتمل وجود دارد: در حالژت نصسژت، احتمژال ضژعیف اسژت امژا محتمژل م

در حالت سژوم هژه  79در نوع دوم، احتمال قوی وجود دارد ولی محتمل چندان محل اعتنا نیست، 78است؛
صور  وجوب عقلی حکه در حالت نصست، عقل به اجتناب و به 80احتمال قوی و هه محتمل مهه است.

همیژت کند )وجوب عقلی(؛ در نوع دوم هرچنژد محتمژل ضژعیف و فاقژد ابه ترک رفتار برای دفع ضرر می
گوید بهتر است ترک کنی )استحباب عقلی بژر تژرک رفتژار و مقتضای احتیاط میاست، اما عقل همچنان به

اساس، مژلاک کند )وجوب عقلی(. برایندفع ضرر(، اما در نوع سوم عقل الزام به ترک رفتار و دفع ضرر می
 بودن محتمل است.حکه عقل به وجوب عقلی بر دفع ضرر، مهه

شژدنی اسژت، بینیهژا احتمژال ضژرر پیشد که در بحت رفتارهای غیرعمژدی کژه در آنرسبه نظر می
که بودن محتمل بتوان این دسته از رفتارها را توصیف مجرمانه کرد. چنانبودن و مههبه دو معیار قویباتوجه

قل، صاحب عروة دفع ضرر محتمل را در خصوص ضرر بزرگ؛ خواه دنیوی یا اخروی، با استناد به حکه ع
                                                 

 اگر ضرر قطعی مدنظر بود، مصداق قاعدۀ لاضرر و از محل بحت ما خارج است. .76
 .4/98، بحو  فی شرح عروو الو قیصدر،  .77
 گرفتن ضعیف است، ولی محتمل مهه است. کردن در کنار انبار بنزین و سیگارکشیدن در پمپ بنزین که احتمال آتش. مانند آتش روشن78
  ها، خوردن چای و فاسدشدن دندان.پرخوری و بیماری. مانند 79
 زدن شدید بیماری که عادتاً برایش مضر است.مثل اعتیاد و کتک .80
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ترین مستند این قاعده حکژه عقژل اسژت و عقژل ویژه آنکه، مههبه 81فطر  و سیرۀ عقلا لازم دانسته است.
رغه احتمژال گذارد. از سویی عقلا فردی را که علژیکردن فرقی نمیمیان ضرر معلوم و ضرر مظنون در دفع

دیگر، اگر دفژع ضژرر ند و ازسویکنضرر اقدام به رفتاری کند یا بدون دلیل مانع دفع ضرر نشود، مذمت می
شژود کژه بژه محتمل عقلا واجب نباشد، ترک آن جایز است. در این صور ، ترجیح بلامرجح حاصژل می

هاسژت، اصژل خصوصاً در موارد مهه که در ارتبژاط بژا امنیژت و سژلامت انسان 82حکه عقل قبیح است.
ارع از چنژان اهمیتژی برخژوردار اسژت کژه در تر خواهد بود، زیرا این امور نژزد شژتر و نمایانیادشده قاطع

رسژاندن بژه آن احتیژاط شدن و آسیبها لازم است، بلکه در موارد احتمال مصدوشتنها حفظ آنشریعت نه
اندیشژی بژرای پیشژگیری از آن منظور چارهلازم است و صرف احتمال قوی به ضرر، کافی است تا انسان به

کیژد کژرده و جلژوگیری از ضژرر را در شژرایط مژذکور واجژب  اقدام کند. برخی از فقها نیز بر این مطلب تأ
الناس بذاته منهی است و همۀ ضررهای محتمل حقوق خصوص آنکه مسللۀ ضرر در حقوقبه 83اند،دانسته

گیرنژد و الناسی در قبال اشصاص؛ اعه از دنیوی یا اخروی، عمدی یا غیرعمدی، ذیل قاعدۀ مذکور قرار می
کنندۀ واکنش جزایی در قبال این دسژته نوعی توجیهمبالاتی مرتکب در رفتارهای خطایی بهاحتیاطی یا بیبی

 از رفتارهاست.
توان به امکان واکنش جزایی این دسته از رفتارهژا بژا یژک قضژیۀ در مجموع با لحاظ شرایط مذکور می

 سادۀ منطقی پی برد. بدین شر  که:
 دوانی با احتمال قطعی و محتمل مهه عقلًا واجب است.صغرای قضیه: دفع )پیشگیری از( رفتارهای ع

 کند.کبرای قضیه: هر چیزی را که عقل به آن حکه کند شرع نیز بدان حکه می
 نتیجه: دفع رفتارهای عدوانی با احتمال قطعی و محتمل مهه شرعاً واجب است.

 های نوین کیفری در پرتوِ قاعدۀ حرمت اختلال نظام گذاری. وصف5. 2
ردید، ادارۀ امور جامعه و حفظ نظام و برقراری امنیت و اقامۀ عدل و قسط در هر کشوری منژوط بژر تبی

تأدیب متصلفان و مجرمان است، زیرا اگژر عناصژر  ها و وضع قوانین و مقررا  وتعیین حدومرز برای آزادی
مانژد. درنتیجژه، اقی نمیفاسد از کیفر هراسی نداشته باشند، دیگر برای جان و مال و ناموس مردم حرمتی ب

جا را فرا خواهد گرفت. نظمی و آشفتگی همهشود و بیگسیصتگی میامور زندگی دستصوش اختلال و ازهه

                                                 
 . 2/526، عروو الو قی؛ یزدی، 1/8، معجم الاصطلاحات و الفاظ الفقهی . عبدالرحمن، 81
؛ نژاتینی، 1/191، تقریـرات الاصـول آبادی،نجه؛ 3/184، ل الی مباحث الاصولارشاد العقوسبحانی تبریزی، ؛ 11، الاجتهاد و التقلید . صدر، خسروشاهی،82

  .2/148، التقریرات اجود
 .353، کفای  الاصول؛ آخوند خراسانی، 2/215، مصباح الاصول؛خویی، 2/175، اجود التقریراتناتینی،  83.
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ها کردن چهارچوب آزادیرو، سیرۀ متفکران بشر در همۀ ادوار همواره براساس وضع قوانین و مشصصازاین
 و نیز سیاست و تأدیب متصلفان بوده است.

کنشی در قبال مفسده و معصیت قطعی است، اما وا« تعزیر»توان دریافت که هرچند فقهی میاز منابع 
تنها در موارد غیرقطعی، بلکه در غیرمعصیت نیز اِعمال تعزیر را نیز مشژروط طور استثنایی نهگاه شریعت به

جایز دانسته است. در ایژن حالژت، رفتژار ارتکژابی  84به آنکه مصلحت عامه اقتضای تعزیر را داشته باشد
دلیل وصف خاص و ایجاد مفسدۀ عمومی مشروط به انتسژاب شرعاً معصیت و بنفسه حرام نیست، بلکه به

. مرتکب فعلی شده باشد که در ارتباط با مصژلحت و نظژه 1 85شود:یکی از دو امر به مرتکب، ممنوع می
کژه شژهید اول چنان 86به زیان مصژلحت و نظژه عمژومی اسژت.. مجرم حالتی دارد که 2عمومی است؛ 

 87است که تعزیر پیش از آنکه داترمدار گناه باشد، تابع مصلحت است. تصریح کرده
، پیوندی استوار و ناگسستنی با قاعژدۀ حرمژت اخژتلال در نظژام دارد. قاعژدۀ یادشژده در «مصلحت»

دانژان اسژلامی از کژه حقوققلمروِ آن اسژت. چنان مواردی مبنایِ حقوق و تکالیف اجتماعی مردم و تعیین
تعبیژر کژرده و  90«ومرج اجتماعیهرج» 89،«فساد امور خلق» 88،«تضییع حقوق مردم»اختلال نظام به 

بر این نظرند که جعل قوانین جزایی، مجازا  متجژاوزان بژه جژان، مژال و آبژروی مژردم بژه همژین منظژور 
ای حکومتی است که با هژدف حفژظ و تژأمین هنجارگذاری مقولهبنابراین، در نظام کیفری اسلام  91است.

تواند قلمروِ محدودی از رفتارهژا را در مصالح عمده و نظه عمومی و دفع مفاسد مهه فردی و اجتماعی می
خصوصاً آنکه مقتضیا  زمانی و مکانی و لزوم حسن ادارۀ جامعژه و برقژراری  92حد ضرور  در بر گیرد،
کند که درصور  لژزوم رفتارهژایی کژه منجژر بژه مفسژدۀ اجتمژاعی ی ایجاب میسلامت و امنیت اجتماع

سبب آثار نامطلوب و مفسژده در رفتژار، طور خاص ازسوی شرع نهی نشده باشند، اما بهشوند هرچند بهمی

                                                 
معۀ اسلامی است؛ این مصلحت مربوط به مصالح جامعه است اما غالباً و تشصیص آن به دست حاکه جا« فقه الحکومة». مصلحت در فقه شیعه از مباحت 84

نظر قرار گرفته است.   در فقه عامه مدِّ
رسژاندن بژه هاسژت، زیاندانان اسلامی بر این باورند که وصفی که سژبب تجژریه افعژال و حژالا  و درنتیجژه، تعزیژر مرتکبژان آنکه برخی از حقوقچنان .85

تر دفژع شژود )موسژوی تر بژا زیژان سژبک. براساس این دیدگاه، زیان فردی باید برای دفع زیان عمومی تحمل شود و زیان سژنگینمصلحت یا نظه عمومی است
 (.81 /1اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرا  

 . 178، حقوق جزای اسلامیعوده،  .86
  .1/81، فقه الحدود و التعزیرات. موسوی اردبیلی، 87

 .7، تعلمین: کتاب القضاءشرح تبصرو المعراقی،  88.
 .2/157، التعلیق  علی المكاسبلاری،  .89
 .2/620، ولایت فقیهخمینی، . 90
 .12/486، المیزان طباطبایی، .91
  .23، «مبنا و ملاک تعزیر»آبادی، زاده؛ عینی نجف. حبیب92
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تواند و حتی در مواردی واجب است که به صلا  جامعه و نظام بژرای جلژوگیری از فسژاد و حاکه شرع می
خطرافتادن امنیت ر جامعه مقررا  لازم را وضع کند. در غیر این صور ، موجب تجری افراد و بهانحراف د

بژه آیژا  باتوجه»رو، برخی بر این باورند که شود. ازاینشدن مبانی حکومت اسلامی میاجتماعی و متزلل
، ادعای قطع به جواز المؤمنین)ع( و فتاوای اصحابقرآن و احادیت و روایا  و سیرۀ نبی مکرم)ص( و امیر

در هرآنچه موجب اذیت و آزار مردم شود یا به نظام اخلال وارد کند و موجب هتک « تعزیر بما یراه الحاکه»
 93«حرما  و افساد امور یا تضعیف امنیت و اطمینان مردم به یکدیگر شود، ممکن خواهد بود.

 گیرینتیجه

طورکلی، مباحژت اسژتعداد، ی عمژدی اسژت. بژهدر نظام جزایی اسلام اصولًا جرم یا معصیت، رفتژار
توانند توصیف مجرمانۀ این دسته از رفتارهژا را ای هستند که می،رفیت، موقعیت جنایی و البته ضرر، مبانی

شژود، توجیه کنند. هر رفتاری که سبب تهدید امنیت و سلامت اجتماعی یا موجب تجری مردم بر معاصی 
 واجد قبح فاعلی و منهی است.

توصیف مجرمانۀ رفتار، محور کانونی بحت بر قبح فاعلی است و مجازا  به معنی الاخص و جواز در 
توانژد بژر مشژروعیت یژا اعمال واکنش جزایی، متوقف بر احراز قبح فاعلی است. قصد فاعل است کژه می

گاهانژه صژورمشروعیت رفتار مؤثر باشد. در رفتارهای غیرعمد نیز تقصیر غالباً بهعدم   گرفتژه و صور  آ
ایی عدوانی با احتمال قوی و محتمژل مهژه نیژز کژه نتیجژۀ شدنی است. بنابراین، رفتار خطبینینتیجه پیش

فکری مرتکب و در ارتباط با جان، سلامت و امنیت افراد است، مشروط به احژرازِ خطژایِ تدبیری و کوتهبی
وتاهی در کسژب علژه، واجژد قژبح فژاعلی بودن رفتار یا کجزایی مرتکب با عله و التفا  نسبت به عدوانی

ای تواند حادثژهمبالاتی افراد میاحتیاطی یا بیکه گاه بیتواند با واکنش جزایی همراه شود. چناناست و می
معمول را به مرز فاجعه برساند. برای مثال، از تصادف یک اتوبوس گرفته تژا سژقوط یژک هواپیمژا، سژوانح 

هژژای دوقلژژوی متروپژژل(، مان )ازجملژژه سژژاختمان پلاسژژکو و برجسژژوزی و فژژروریصتن سژژاختقطار،آتش
 های جانی و ملی بسیار همراه بوده است. گرفتن یک کامیون حامل سوخت و... که جملگی با زیانآتش

بودن رفتارهای خطایی، از برخی آیا ، روایژا  و نیژز قواعژد فقهژی قابژل اسژتناد اسژت. قابل مؤاخذه
تژوان حتژی برخژی گاه در موارد غیرمنتج به نتیجه نیز به تناسب و ضرور  می به اهمیت موضوع نیزباتوجه

رفتارهای خطرناک با شرایط مذکور هرچند بدون نتیجه را توصژیف مجرمانژه کژرد، زیژرا دغدغژۀ امنیژت و 
ازای زندگی امن مقتضی آن است که جامعه به مفهوم بالقوۀ ضرر و خطر توجه کرده و واکژنش جزایژی مابژه

                                                 
 .145، التعزیر انواعه و ملحقاتهصافی گلپایگانی،  .93
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به درجۀ فساد و تبژاهی کژه و مصتص به رفتارهای منتج به نتیجه نباشد، زیرا اهمیت جرم صرفاً باتوجهنتیجه 
 شود.دنبال خواهد داشت سنجش میبه خطرهایی که بهشود، بلکه باتوجهشود ارزیابی نمیبر آن مترتب می

مژدرن بژه حقژوق  آمیز و دغدغۀ امنیت و سلامت سژبب گژرایش حقژوقافزایش آمار رفتارهای مصاطره
تنها ویژه آنکژه ایژن فراینژد نژهانگاری شژده اسژت، بژهگرا و ضرور  پیشگیری از طریق جرمکیفری ذهنیت

انگژاری را دارد امژا لازم اسژت کژه تضادی با قوانین شرعی ندارد، بلکه مصلحت نیز اقتضای این نژوع جرم
دیق رفتارهای مذکور سیاست کیفژری گذاری کیفری رفتارهای غیرعمدی نسبت به مصاقانونگذار در وصف

های نظژارتی غیرکیفژری و عنژوان تصلّژف کفایژت خطر که پاسخافتراقی داشته و میان رفتارهای خطایی که
گذاری به توسعۀ کند و رفتار خطایی با احتمال قوی و محتمل مهه قاتل به تفکیک شود تا این نوع وصفمی
 های افراد منتهی نشود.اکثری حقوق و آزادیحدوحصری این دسته از رفتارها و نقض حدبی

بنابراین، توصیف مجرمانۀ رفتارهای غیرعمدی عدوانی در موارد غیرمنتهی به نتیجه ازجمله موضوعا  
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 .1397اسلامی.

 .1390دهه، ای. تهران: کتابچی. چاپترجمۀ محمدباقر کمره .. الامالیعلیمحمدبن بابویه،ابن
 .1417زه بن علی. غنیه النزوع الي علمی الاصول و الفروع )الغُنی (  قم، موسسه امام صادق )ع(.ابن زهره، حم

 ق.1413. بیرو : دار الفکر. . المغنیاحمدبنقدامه، عبداللهابن
 ق.1414سوم، . بیرو : دار الفکر. چاپلسان العربمکرم. منظور، محمدبنابن

 ق.1409ول. قم: موسسه آل البیت.تا  اول.آخوند خراسانی، محمد کاظم. کفای  الاص
 .1384. تهران: اسلامی. حقوق مدنیسیدحسن.  امامی،

 ق.1417. قه: مؤسسۀ نشر اسلامی. فرائد الاصولمحمدامین. بنانصاری، مرتضی
 کتابصانۀ مدرسۀ فقاهت. .مجمع الافكار و مطرح الانظار آملی، میرزاهاشه.

 .1381ان: رهام. . تهرحقوق جزای عمومیباهری، محمد. 
 ق.1410دوم، . قه: اسماعیلیان. چاپالقواعد الفقهی بجنوردی، حسن. 

 .1371. قه: موسسه دارالکتاب.چاپ اول. منتهی الدرایه فی توضیح الكفایهجزایری، محمد جعفر.
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 .1376. بیرو : دار العله. حالصحاحماد. بنجوهری، اسماعیل

-29ی دادرسژی، صژص؛ ماهنامژهمبنـا و مـلات تعزیـرحبیب زاده، محمد جعفژر؛ عینژی نجژف آبژادی، محسژن. 
20..1381 

 1403، تحقیق: رضا استادي، اصفهان: مکتبة امام امیرالمؤمنین علي )ع(. الكافي في الفقهحلبي، ابوصلا ، 
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 ق.1421اسلامی. 

 ق.1422اول، . چاپ. قه: داوریمصباح الاصولخویی، ابوالقاسه. 
 .1377. تهران: روزنه. نامهلغتاکبر. دهصدا، علی

 ق.1412. بیرو : دار العله، الدار الشامیة. المفردات فی غریب القرآنمحمد. بنراغب اصفهانی، حسین
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 ق.1420. قه: دار الضواء. ارشاد العقول الی مباحث الاصولسبحانی تبریزی، جعفر. 
 .1387. قه: امام صادق)ع(. الموجز فی اصول الفقهسبحانی تبریزی، جعفر. 

؛ جلد دوم و سژوم، چژاپ سژوم، قژه: بنیژاد تنقیح شرایع الاسلام مسالک الافهام الیشهید ثانی، زین الدین بن علی. 
 1383معارف اسلامی.

هفته، جا: دار الاحیاء التراث العربی. چژاپ. بیجواهر الكلام فی شرح شرایع الاسلام جواهر، محمدحسن.صاحب
1367. 

 ق.1404.؛ قه: موسسه النشر الاسلامیالتعزیر انواعه و ملحقاتهصافی گلپایگانی، لطف الله. 
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جژا: مجمژع جهژانی تقریژب مژذاهب اسژلامی. . بیالاصول العام  فی الفقه المقـارنمحمدتقی. طباطبایی حکیه، 

1374. 
 .1384. تهران: فراهانی. مجمع البیان فی تفسیر القرآنحسن. بنطبرسی، فضل
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 128تا90(، صص2)1حقوق تطبیقی،
 ق.1318. . قه: مؤسسة المعارف الاسلامیةالتعلیق  علی المكاسبعبدالحسین. لاری، 

 تا.. بیرو : دار الفکر. بیالاحكام السلطانی محمد. بنماوردی، علی
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 م.1992بیرو : دار المشرق.  فی اللغ . المنجدمعلوف، لویس. 
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 1388مهر.

 تا.؛ جلد چهارم، قه: موسسه نشر اسلامی. بیالمقنعهمفید، محمد بن محمد. 
. قژه: مؤسسژۀ نشژر اسژلامی. مجمع الفائدو و البرهـان فـی شـرح ارشـاد الا هـانمحمد. مقدس اردبیلی، احمدبن

 ق.1403، اولچاپ
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1390. 

هژای اسلامی آستان قدس رضوی. چاپ ؛ مشژهد، بنیژاد پژژوهشـه اسـلامیپیوند اعضا در فقنظری توکلی، سعید. 
 1381اول. 

. قه: مؤسسۀ داترة المعارف فقه اسلامی بر مذهب فرهنگ فقه مطابق کتب اهل بیت)ع(هاشمی شاهرودی، محمود. 
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